
ین اتفاقــات ورزشــی در ســال 1400، صعــود تاریخــی تیــم فوتبال زنــان ایران به جــام ملت های آســیا بود. زنان  یکــی از برجســته تر
فوتبال ایران با هدایت مریم ایراندوســت موفق شــدند خیلی ها را به ســمت تماشــای اینترنتی مسابقات شــان بکشــند. جدا 
یزمــای مریم ایراندوســت هم بود که در کنار پدرش، تیمی ســاخته بود که بــدون بازی تدارکاتی  از تــاش بازیکنــان تیــم، ایــن کار
و بعــد از دو ســال تعطیلــی، عملکــرد قابــل قبولی از خود ارائه می داد. درســت اســت که نتوانســتیم در جــام ملت ها از گروه مان 
صعــود کنیــم امــا تجربــه اولیــن حضــور زنــان ایــران در ایــن رقابت هــا، تجربــه خوبــی بــود و نقطــه عطفــی در فوتبــال زنان شــد. با 
یــزی زدیــم به ســال های دورتر و مســیری کــه او برای رســیدن  مریــم ایراندوســت دربــاره ســالی کــه گذشــت صحبــت کردیــم و گر
 بــه ســرمربیگری تیــم ملــی طــی کــرده اســت. او مثــل همیشــه با عشــق دربــاره فوتبالــی که برای رســیدن بــه آن زحمت کشــیده، 

صحبت می کند.

یــم  مر ی  ا بــر شــت  گذ کــه  لی  ســا
ایراندوســت ســال ویژه ای بود. هدایت 
تیم ملی و یک تاریخ سازی بزرگ را پشت 
 سر گذاشتید. اما دوست داریم تعریف 
ایــن ســال را از زبــان خودتــان بشــنویم. 

چطور بود؟
وقتى در اسفند ماه ٩٩ با خانم موسوى 
جلســه داشتم، فکر نمى کردم همه چیز 
بــه این ســرعت پیش بــرود و کمتر از دو 
مــاه ســرمربى تیــم ملى شــوم. بلافاصله 
هــم اردو برگــزار شــد و دو هفتــه بعــد 
مســابقه، همــه چیــز آنقدر ســریع پیش 
مى رفــت کــه مــا فقــط متمرکز بــر روى کار 
بودیــم و نتیجــه اى که مطمئن بودیم به 
دســتش مى آوریم چــون به توانایى هاى 
خودمــان و بچه ها ایمان داشــتیم. فقط 
تــلاش کردیــم بــه ایــن بــاور برســند کــه 

مى توانند.

 ماندگارتریــن و شــیرین ترین خاطــره ای 
که از سال 1400 برای شما مانده، چه بود؟

 صعود به جام ملت ها و ســوت 
ً
مســلما

پایان بازى اردن از لحظه هایى اســت که 
تا آخر عمرم همیشه همان قدر قشنگ 
اســتادیوم  راه  در  مى کنــم.  حــس اش 
کــه  آنقــدر خوشــحال بودیــم  تــا هتــل 

اتوبوس روی هوا بود.

الان شــما همــان جایــی هســتید کــه در 
رؤیاهای تان می دیدید؟

بله، همیشه دوست داشتم همراه تیم 
ملى در جام ملت های آسیا باشم و البته 
همیشــه به کسب مقام فکر مى کنم که 

مطمئنم به آن هم مى رسیم.

 در حــال حاضــر رؤیا، آرزو یــا هدف اصلی  
شما در فوتبال چیست؟

الان جــز کســب مقــام، یــک آرزوى دیگــر 
هم دارم که حضور در جام جهانى است. 
مــن در حــال حاضر بــه مهم ترین هدفى 
کــه در زمــان قبــول ســرمربیگری ایــران 
نشــان  مــن  هــدف  رســیدم.  داشــتم، 
دادن قــدرت فوتبــال زنــان بــود و همراه 
کــردن هــواداران میلیونى بــا این تیم که 
خوشحالم به هدف مان رسیدیم. چون 
ایــن موضــوع مى تواند در ادامه به رشــد 
و توســعه و ایجــاد زیرســاخت هاى لازم 

کمک کند.

یــم  مر ن  یــد د ز  ا کــه  ی  ر تصــو لیــن  و ا
ایراندوســت در ذهــن ایجــاد می شــود، 
ایــن اســت کــه از کودکــی عاشــق توپ و 
فوتبال بوده اســت اما گویا شما ورزش 
ع  و شــر بســکتبال  و  میدانــی  دو  بــا  را 
کردیــد. از عاقه مندی هــای کودکی تــان 

چقــدر  اینکــه  و  می گوییــد؟  برای مــان 
فوتبال در کودکی شما نقش داشته؟

من از وقتى جنین ٦ ماهه بودم، عاشــق 
فوتبال شدم. درست در روزى که مادرم 
بــه اســتادیوم انزلــى رفــت تــا مســابقه 
پــدرم )کــه آن زمــان در تیــم ملــوان بــود( 
بــا تیــم تــاج ســابق )اســتقلال( را تماشــا 
 همــان روز پــدرم از فاصله ٤٠ 

ً
کنــد. اتفاقــا

مترى شــوتى به سمت دروازه ناصرخان 
حجــازى مى زنــد که وارد دروازه مى شــود. 
بــراى همیشــه در ذهــن همــه  گل  آن 
هــواداران ملــوان مانــده اســت. در واقع 
مــن از همــان بچگــى عاشــق فوتبــال و 
تــوپ بــودم اما متأســفانه آن زمــان برای 

دخترها فوتبال وجود نداشت.
مــن تــا یــک ســنى بــا پــدرم مى رفتــم ســر 
تمریــن امــا بزرگتــر که شــدم دیگــر اجازه 
ورود به ورزشــگاه را نداشــتم و این شــد 
کــه بــه ســمت دوومیدانــى و بســکتبال 
رفتــم. تــا حــدودى هــم پینگ پنــگ بازی 
مى کــردم امــا هیچ کــدام از ایــن ورزش ها 
مــن را راضــى نمى کــرد تــا اینکــه وقتــى ٢٤ 
ســالم بود، مجوز فوتسال براى دخترها 
صــادر شــد و مــن در اولیــن فرصت پا به 

توپ شدم.

جایــی دربــاره شــما خواندم کــه فوتبال 
کــه پســرتان  کردیــد  ع  را از زمانــی شــرو
راســتین، 2 ماهــه بود. چطــور این اتفاق 

افتاد؟
 راســتین دو 

ً
اردیبهشــت ١٣٨١، دقیقــا

ماهــش بــود کــه یکــى از دوســتانم بــه 
مــن گفت مجوز فوتســال بــرای دخترها 
صادر شــده اســت. از وقتى این را به من 
گفت تا وقتى صبح شود و من به آرزویم 
عجیبــى  ســاعات  خیلــى  برایــم  برســم 
بــود. مــدام مى ترســیدم دروغ باشــد. آن 
زمــان اینترنــت و فضاى مجــازى نبود که 
این طــور دسترســى بــه اطلاعــات دقیــق 
در همــه جــا آســان باشــد. صبــر کــردم تا 
صبــح زود کــه به اداره تربیــت بدنى رفتم 
و متوجــه شــدم ایــن خبــر درســت بوده 
 کمتــر از 

ً
اســت. ثبت نــام کــردم و تقریبــا

٦ ماه خودم را به فرم ایده آل رساندم.

فوتبــال بــرای مــادری کــه هنــوز بدنــش 
ثیر زایمان است، سخت نبود؟ تحت تأ

راســتین را در کالســکه مى گذاشــتم و در 
حیــاط خانه روزى دو بار تمرین مى کردم. 
کــم کــم تیــم خودم را ســاختم و ســال ها 
به عنــوان مربى-بازیکــن فعالیت کردم. 
کــه مى خواســتم  یــادم اســت در ابتــدا 
شــروع کنم، از دکترم پرســیدم. دکترم به 
مــن اجــازه نداد و گفت حداقل باید ســه 
مــاه بگذرد تا بخیه هایت جوش بخورند 
امــا دیگر نمى توانســتم صبر کنم. چون 
١٥ ســال )از ٩ تا ٢٤ ســالگى( تحمل کرده 
بــودم و دیگــر حتــى یــک ثانیــه را نبایــد از 

دست مى دادم.

ســال ها  آن  ماجراهــای  و  ســختی ها  از 
برای مان تعریف می کنید؟

روزهــاى خیلــى ســختى براى مــن بود که 
فقــط یــک عاشــق مى تواند تحمــل کند. 
چون مادرم فوت شــده بود و من با یک 
نــوزاد دو ماهــه بایــد از دو خواهــرم نیــز 
نگهــدارى مى کــردم و مســئولیت هاى 
ســعى  امــا  داشــتم  زیــادى  خانوادگــى 

 آرزویم رسیدن زنان 
به جام جهانی است

ایراندوست: دکتر گفته بود نباید فوتبال بازی کنی

همیشه آرزو داشتم مثل 
یک فوتبالیست پسر در 

حضور هواداران بازى 
کنم و تشویق شوم که 

به لطف خدا و هواداران 
پرشور و بامعرفت ملوان 

به این آرزویم هم رسیدم


